
 

  

 

 هاملت »سرنوشت نییحق تع«

 زادهییبهنام دارا

 

 نییحق تع« به  استقلال کردستان عراق مطرح شده است یپرسکه بر سر همه ییهابا توجه به بحث مقاله نیا

 .پردازدیم ،یبشر حقوق و یحقوق دگاهید از ،آن با مرتبط مسائل و »سرنوشت

  

 سیاسی حق تعیین سرنوشت-خاستگاه تاریخی

که در متون کلاسیک حقوقی سیاسی؛ برای مثال  -حق تعیین سرنوشت مفهومی به نسبت جدید است؛ به این معنا 
حقوق بشر و شهروندی انقلاب فرانسه، یا در میان آثار نویسندگان عصر  یاستقلال آمریکا یا اعلامیه یاعلامیه

  .میابیینم میشناسیمکه امروزه  ییمعنا نیدر ا ی؛ مفهومروشنگری اروپا

رود مفهومی قرن بیستمی است و خاستگاه آن هم به معنایی که امروزه به کار میکم به ، دست»حق تعیین سرنوشت«
مجارستان و عثمانی بر -های اتریشهای بعد از جنگ جهانی اول و شکست امپراتوریطور مشخص به سال

گونی با زبانملتهای شکست خورده ها و سرزمیندر این امپراتوریگردد. می های فرهنگی ها و پیشینههای گونا
با  :ی عینی و مبرم مواجه کردها، فاتحان جنگ را با یک مسئلهکردند. فروپاشی این امپراتوریزندگی میمتفاوتی 

 ؟تواند باشدی سیاسی این مناطق چگونه میها چه باید بکنند و ادارهمردمان این سرزمین

 مشخص یخیتار طیشرا و ازین کی محصول »سرنوشت نییتع حق« یاسیس یدهیا یریگشکلبه عبارت دیگر، 
کتبر  .است ی روزگاری تازه برای مردمانی بود در روسیه نیز خود نویددهنده ۱۹۱۷از سوی دیگر، پیروزی انقلاب ا

که بنا داشتند به نوعی دست به مشارکت سیاسی واقعی در زندگی و حیات اجتماعی خود بزنند. انقلاب روسیه، 
های ز نقاط جهان شد. حرکتسیاسی متعددی در بسیاری ا-های اجتماعیباعث به حرکت درآمدن جنبش

در گفتمان چپ آن » هاحق تعیین سرنوشت خلق«ی توانست در قالب ایدهخواهی که میسیاسی و هویت-اجتماعی
 بندی شود.روز و آرای خود لنین، رهبر انقلاب روسیه، هم تفسیر و طبقه

 هشت در بود؛ کرده دایپ یاژهیگاه ویجا »هاملت سرنوشت نییتع حق« زین جنگ فاتحان انیدر جهان غرب و در م
 بعدها که کرد رادیا کایآمر یدر کنگره یمعروف یرانمتحده، سخن الاتیا جمهور سیرئ لسونیو وودرو، ۱۹۱۸ هیژانو
به  هیاعلام نیا ۱۲و  ۱۰ یمعروف شد. در بندها »لسونیو وودرو یاماده چهارده یهیاعلام«به  یرانسخن آن مفاد

 ها اشاره شده است.سرنوشت ملت نییحق تع



 

  

 

کردند؛ به طور مشخص منظورشان یاد می» هاحق تعیین سرنوشت ملت«اما فاتحان جنگ یا متفقین، زمانی که از 
ها، در های استعماری آنهای شکست خورده در جنگ بود و نه مردمان کشورهایی که در سرزمینمردمان سرزمین
به وضعیت ، برای آنان تنها »هاحق تعیین سرنوشت ملت«کردند. به بیانی دیگر، .، زندگی می.آفریقا و آسیا و.

، به اتحاد آلمان »حق تعیین سرنوشت«ی . در خود اروپا، ایدهشدمربوط میهای شکست خورده در جنگ سرزمین
کمک بزرگی کرد. با این حال،   ای یخواهاستقلال یهاجنبش خدمت در وممفه نیا تا دیچند دهه طول کشیا ایتالیا 

 .دیایدر ب ۱۹۶۰ یدهه در قایآفر و ایآس یضداستعمار

حق تعیین «ی و طرح ایده» ملل یجامعه«به هر روی، به رغم نقش فعال ایالات متحده و رهبری آن در تشکیل 
» ملل یجامعه«های رسمی ویلسون، نه خود ایالات متحده در نهایت به عضویت گیری، در موضع»هاسرنوشت ملت

 ۲۲ی شد. هرچند در ماده» هاتعیین سرنوشت ملتحق «ای به ی این سازمان اشارهدرآمد و نه در اساسنامه
برداشت هیچ نسبتی با » ملل ینظام قیمومیت جامعه«اشاره شد؛ اما » قیمومیت نظام«ملل به  یی جامعهاساسنامه

 ندارد.» حق تعیین سرنوشت«و » استقلال«از امروزی ما 

حقوق  گاه مشخص و روشنی در میان اسناد، جای»حق تعیین سرنوشت ملت«های بعد از جنگ جهانی دوم، تا سال
ی سندی )، به مثابه۱۹۴۸» (جهانی حقوق بشر یاعلامیه«ی گانهالملل نداشت. برای مثال، در میان مفاد سیبین

نشده است. در » هاحق تعیین سرنوشت ملت«ای به های فردی و جمعی، هیچ اشارهمادر در تعریف حقوق و آزادی
گزیریم این توضیح   یاعلامیه«و » منشور ملل متحد« .یط تاریخی و عینی آن دوران برگردیمبه شراموضوع هم نا

کردند هایی زندگی میمردم جهان هنوز در سرزمین سومrای تدوین شدند که نزدیک به دودر زمانه» جهانی حقوق بشر
کم بود.که مستقل نبودند یا نظام استعماری در آن  ها حا

شصت و رشد  یدهه یفضا در پرتوهای استعمارزدایی و استقلال کشورها است. سال ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰های دهه
سیاسی و نیز کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی -حقوق مدنی خواهانه است که کنوانسیونو حق های ملیگرایش

ترین اسناد حقوق ی اصلیه در زمرهی نخست مشترک هر دوی این سندها، کشود. در مادهو فرهنگی تدوین می
ی آن اشاره شده است. در و گستره» هاحق تعیین سرنوشت ملت«شوند، به سازمان ملل محسوب می آورِالزام بشریِ

توانند وضعيت سياسی، ها حق تعیین سرنوشت دارند. و از این طریق میتمام ملتمتن این دو سند آمده است که 
 توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعيين کنند.اقتصادی، اجتماعی و 

کرد که آن نیز به نوبه  بیتصو استقلال یهیاعلام ۱۹۶۰علاوه بر این دو سند، مجمع عمومی سازمان ملل در سال 
 های اعتراضی و ملی تقویت شده بودند اهمیت خاصی دارد.شصت میلادی که جنبش یخود در فضای دهه

 ها تدوین شده استدر طی این سال» حق تعیین سرنوشت«ی ها و آثاری که دربارهی حقوقی، اسناد، نظریهمجموعه
آرام تاریخی قرن بیستم، آرام-سیاسیای که فراخور شرایط پرتنش گیر و بسیار قابل ملاحظه است. مجموعهچشم



 

  

 

هایی خاص نیز مانند زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، مورد توجه و استناد شکل گرفته و در دوره
 است. های قابل دفاعی نبودههم در همه جا حرکت ی ملی قرار گرفته که الزاماًخواهانههای هویتجنبش

 

 تاریخی است و نه سیاسی-فرهنگیمفهومی » ملت«

یک کشور یا واحد سیاسی مستقر هستند » تمامیت ارضی«هایی که خواهان حفظ ترین دلیل یا استدلال گروهاصلی
 آنهانامند. ها می»قومیت«ها ها است و نه آن چه که آن»ملت«، مختص »حق تعیین سرنوشت«این است که 

کنند که به طور مستقل، فرهنگی متفاوتی زندگی -های زبانین هر کشور ممکن است اقوام و گروهگویند که در درومی
 ای در تعیین سرنوشت خود داشته باشند.توانند مشارکت سیاسی فعالانهیا جدا از سازوکار قدرت مرکزی نمی

» حق تعیین سرنوشت«زی به نام ها این است که حتا اگر بپذیریم که چیبه عبارت دیگر، استدلال محوری این گروه
گانه برای مردمی که در داخل یک واحد سیاسی مستقر با مرزهای هم وجود دارد؛ این حق را نمی توان به طور جدا

ندارد. در داخل ها، چیزی به نام حق جدایی وجود کنند قائل شد. از نظر آنالمللی زندگی میی بینتعریف شده
 .باشد داشته وجود »ملت« کی که است ممکن تنها نیسرزمیک  یمرزها

گر ابتدایی باید بپذیریم که بر خلاف  به ناچاررا هم لحاظ کنیم؛ » ملت«ترین تعریف از ترین و در عین حال جامعا
های ناسیونالیست یا مرکزگرا، در داخل یک کشور یا واحد سیاسی مستقر، نه تنها ممکن است که چند نظر اکثر گروه

یعنی یک ملت در داخل چند کشور زندگی کنند. برای  -زندگی کنند؛ بلکه بر عکس آن هم ممکن است » ملت«
تر که کممنطقه مصداق بارز چنین وضعیتی است. واقعیت این است  مثال، وضعیت کردها در چهار کشور مختلف

 یکیتیژئوپول ای یاسیس یمرزها بر منطبق کامل طور به اش،یفرهنگ یمرزها که داد نشان توانیرا در جهان م یکشور
 .باشد

هایی ؤلفه، م»تاریخ مشترک«زبان، مذهب، آداب و رسوم و...) و (» عناصر فرهنگی مشترک«، »سرزمین مشترک«
به ، »ملت«ی محوری این است که وجود یک تعریف کرد. نکتهرا » ملت«توان یک ها میهستند که با استناد به آن

کمیت یا سایر عناصر و ملاحظات سیاسی  باید » ملت فلسطین«. کما این که به وجود وابسته نیستوجود یک حا
گر هیچ وقت هم کشور یا دولت مستقل فلسطین با مرزهای رسمی و بین المللی تشکیل نشود. اذعان داشت؛ حتی ا

کمیت«وجود  و» ملت« مفهومr بینبنابراین لازم است که   شویم.قائل  یتفکیکیا سایر عناصر سیاسی » حا

کرد که در قرن بیستم، واجد یک سلسله حقوق جمعی از  تعبیر» تاریخی-فرهنگی«تر مفهومی بیشرا باید » ملت«
است که هایی واقعیت به چنیننظر شده است. با » حق صلح«یا » حق توسعه«، »حق تعیین سرنوشت«جمله 

گسترده از  یهای ناسیونالیست مرکزگرا در استفادهبرخی از گروه کید و اصرارِأتشاید توان این طور برداشت کرد که می
یامدهای حقوقی� به رسمیت پاز که  به این دلیل استتر بیش، »ملت«، به جای »اقوام«یا » هاقومیت«وصف 

 بگریزند.» حق تعیین سرنوشت مستقل«در هر یک از کشورهای منطقه با » ملت«شناختن حضور چند 



 

  

 

 های اعمال حق تعیین سرنوشتها و چالشپیچیدگی

ها و ها، محدودیتبا چالش -های فردی و جمعیبه مانند سایر حقوق و آزادی -اعمال حق تعیین سرنوشت
سازوکاری دموکراتیک و مشروع عمال این حق، باید از طریق این است که ا�  ملاحظهراه است. نخستین هایی همپیچیدگی

گیری ی عمومی وقعی نگذاشت. به سخنی دیگر، پیجمعی بود؛ اما به خواست یا اراده توان مدعی این حق� باشد. نمی
این حق جمعی تنها هنگامی مشروع و پذیرفتنی است که از حمایت معنادار مردمی برخوردار باشد. چنانچه بستر و 

اعتبار جمعی است.  و خواستِ بیان این اراده یترین شیوهبه پرسیته باشد، برگزاری همهی مساعدی وجود داشزمینه
 .دارد یبستگشده  فیروشن و تعر یارهایوجود مع ای طیبه تحقق شرا یهم به مانند اعتبار هر انتخابات هایپرسهمه
منصفانه، در شرایطی آزاد و با نظارت مراجع و  دبایمانند هر انتخاباتی، کم های جدایی و استقلال، دستپرسیهمه

المللی باشد. لازم است که تمامی نیروهای سیاسی موافق یا مخالف، فرصت و امکان برابر برای طرح نهادهای معتبر بین
 ها و آرای خود داشته باشند.دیدگاه

�شهروندان در تعارض قرار نگیرد؛ برای مثال،  های دیگرعمال این حق، با حقوق و آزادیاز سوی دیگر لازم است که ا
گیری ها منجر شود. تصمیمیافته یا تضییع حقوق سایر اقلیتبه تبعیض سازمان د، نبای»حق تعیین سرنوشت«اعمال 
ن یا در چهارچوبِ سازوکاری دموکراتیک و مشروع باشد. پارلما دها یا تعویق آن هم بایپرسیی زمان برگذاریِ همهدرباره

ی اجرایی چنین د زمینهتوانحزب سیاسی منتخبی که در انتخاباتی منصفانه و آزاد قدرت را در اختیار گرفته می
هایی را فراهم کنند. کانادا، بریتانیا، استرالیا، اسپانیا، سوئد و دانمارک از جمله کشورهایی هستند که با پرسیهمه

هایی از برای استقلال یا جدایی بخش یهایپرسی، در مقاطعی خاص همهیدموکراسی قابل قبول سنت برخورداری از
گیریِ حق جمعی� تواند الگوهایی در راستای چگونگی پیاند. این تجربیات در دست است و میسرزمین خود برگذار کرده

تنها  استقلال یا جدایی،پرسی ها این است که همهپرسیهای برگذاری این همهباشد. از جمله آموزه» تعیین سرنوشت«
  طلبانه وجود دارد.های استقلالای برگذار شود که گرایشدر همان منطقه دبای

های با دشواری» حق تعیین سرنوشت«عمال های نظری، به لحاظ عملی هم ا�واقعیت این است که علاوه بر پیچیدگی
گونی روبه های فرهنگی و تاریخی تعریف توان منطبق بر هویتنمیهای جغرافیایی را به سادگی رو است؛ مرزبندیگونا

ست و نشین کجاکرد. برای نمونه در همین کردستان عراق، امکان این که به طور دقیق و منصفانه روشن شود که مناطق کرد
ها و هایی وجود دارد که کردها، عربپرسی استقلال کردستان شرکت کنند وجود ندارد. بخشدر همه دکدام مناطق بای

تر از همه کنند. سنجار در شمال غرب، خانقین در شرق و مهمهای مسیحی و یزیدی با هم زندگی میها یا عراقیترکمن
ها وجود ندارد. از سویی دیگر، علاوه بر ر سر آنمناطقی هستند که توافق روشنی ب یخیز کرکوک در زمرهی نفتمنطقه

گفتهسایر دولتخود را دارد؛  یژهیو فشار یهااهرمعراق که  دولت مرکزیِ اند که کردستان مستقل های منطقه هم آشکارا 
ها یا مضامین بر تحلیل دهد که صرفاً را تحمل نخواهند کرد. مسائل سیاسی و امنیتی پرشماری وجود دارد که اجازه نمی

گر به لحاظ  ، نیرویی قائل به این باشد که چنین حقی وجود دارد و اعمال این نظریحقوقی متمرکز شویم؛ با این حال، ا



 

  

 

مین سایر حقوق و آزادی فردی و جمعی کمک کند؛ آن گاه به ناچار باید وارد کارزارهای سیاسی یا أتواند به تحق می
  ود.های قدرت شبازی

  

 نگار و وکیل دادگستری است.حقوق بشر، روزنامه گرِزاده پژوهشبهنام دارایی

 

 


